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  چكيده

صدد است، ضمن گزارش و ارزيابيِ دقيق ديدگاه ملاصدرا و علامه طباطبائي اين مقاله در 
الهي را از صفات ذات و  هملاصدرا، اراد. تر به روايات ارائه كند اي نزديك الهي، نظريه هاراد هدربار

صدرا و نيز  هعلامه طباطبائي به دليل ضعف فلسفيِ نظري. داند مساوق با علم به نظام اصلح مي
دانند،  تعارض آن با رواياتي كه اراده را حادث، صفت فعل و غير از علم و حبّ الهي ميبه دليل 

شمار  ديگري ارائه كرده و صفت اراده را از صفات فعل و از لوازم قدرت و اختيار الهي به  هنظري
سوم، كه به گمان ما مستفاد از روايات است، مشيت كه برخاسته از  هبر اساس نظري. آورده است

الهي موجب تقدير و قضاي  هاوست و اراد هعلم و قدرت الهي با اراد همت الهي است، واسطحك
علامه و در  هاين نظريه در جهات سلبي، منطبق با نظري. الهي و بالتبع، تحقق خارجيِ فعل است
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  بيان مسئله
يت اهمدر . رودها به شمار مي ترين شناخت بنيادي هدر زمر ،شناخت مبدأ جهان هستي

 هجهان هستي و هم هپرداختن به مباحث مبدأشناسي، همين بس كه كسب بينش صحيح دربار
 هصحيح درباريز شناخت انسان، متوقف بر داشتن شناخت هاي طبيعي و فراطبيعي و ن پديده

تواند در  نگري نيز مي مبدأشناسي از بعُد غايت. او با جهان هستي است هآفريدگار و كيفيت رابط
زيرا در آيات و روايات، شناخت  ،انسان و جهان هستي با خدا مؤثر باشد همعرفت و اصلاح رابط
  .انسان و جهان معرفي شده است آفرينشِ ، غايت2ِها آنق به و تخل 1اسما و صفات الهي

ترين مسائل است و در  در ميان مباحث مبدأشناسي، مبحث اسما و صفات الهي جزو مهم
ميان محدثان،  ارييهاي بس آن اختلاف هارجايگاه مهمي دارد و درب» اراده«ميان صفات الهي، 
 .ها وجود داردر كدام از اين حوزهه نظرانِ حتي در ميان صاحب و فيلسوفان ،مفسران، متكلمان

تعالي است كه با آن آفرينش  حق تكوينيِ هدر اين نوشته، اراد روشن است كه منظور از اراده
و به  خداستمدار مطلوب بودن يا نبودن امور نزد  بر تشريعي كه هاما اراد ،گيرد صورت مي

حرام و مكروه را تعريف  يا مطلوبيت و عدم مطلوبيت، واجب و مستحبّ حسب اختلاف درجاتِ
  3.خداوند مرتبط است» غضب«و » رضا«كند، با دو صفت  مي

 j4روايت معتبري از امام رضا بسياري از محدثان شيعه، بر اساس جوامع روايي شيعه و نيز
شمار آورده است ـ اراده را از صفات   قائلان به ازلي بودن اراده را مشرك به با صراحتـ كه 
از  »علم«اراده را همانند  ،دانند؛ در مقابل، گروه كثيري از متكلمان و فيلسوفانخدا مي فعليِ

  . اند صفات ذاتي و در نتيجه، ازلي دانسته

                                                      
الاَمرُ بينَهنَّ لتَعلَموا اَنَّ االلهَ علي كلُِّ شَيء قَديرٌ و اَنَّ االلهَ قدَ ت و منَ الاَرضِ مثلَهنَّ يتَنَزَّلُ اواالَّذي خلََقَ سبع سم اللهُا«. 1

 قرار داد؛ ها آننيز مانند را ست كه هفت آسمان را آفريد و زمين وند كسي اخدا؛ )12: طلاق( »احَاطَ بِكلُِّ شَيء علما
چيز  و علم خداوند به همهچيز تواناست  خداوند بر همه آيد تا بدانيد كه فرود مى ها آندر ميان  الهيو فرمان ه اراد

الهي، نه براي تخصيص، بلكه براي اين است كه  يخداوند در ميان تمام اسما »علم«و  »قدرت«تكيه بر  .احاطه دارد
ش، شناخت اسما و صفات اغايت انسان در بعد شناختي، بنابراين. اند منشأ ديگر اسما و صفات الهي ،اين دو اسم
  .)327ـ326 :19، ق1417طباطبائي، ( خداوند است

  ! دتان را به اخلاق الهي بياراييدخو) 129: 58ق، 1404مجلسي، (» هتخَلََّقوُا بأَِخْلاقِ اللّ«. 2
 .شوددر فقه مطرح مي امور گوناگون، هخداوند دربار تشريعيِ هبحث اراد. 3
4 .»امِالرِّضاَ الإمj: ُةيشالْم ةُ  وادنْالإِرم فَاتالِ صنْ الأفَْعفَم معأَنَّ ز اللَّه َزَلْ لمرِيداً يياً مشَائ سفلََي دحوصدوق، (» بِم

بوده است،  شائى و مريد همواره خداوند كه بپندارد هر كس است؛ افعال صفات از اراده و مشيت؛ )338: ق1398
  .نيست موحد
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 هاراد هفلسفه، دربار شاخصِ ه، دو چهرطباطبائيملاصدرا و علامه  در ميان فيلسوفان، بين
حكمت و  نظرانِ كه بسياري از صاحب رغم اين علي. جدي وجود دارد اختلاف نظرهايالهي 
هاي قرآن و  نوع نگرش حكمت متعاليه كاملاً منطبق با آموزه اعتقاد دارندمعاصر  هدور عرفانِ

: 1370آملي،  زاده حسن: ك.ر(قرآن كريم است  عترت بوده و حكمت متعاليه، تفسير انفسيِ 
موضوعات، از جمله  برخيتر با آيات و روايات، در  يل ارتباط جديدل  به طباطبائياما علامه  ،)79

چند ديدگاه علامه هر رسد، نظر مي  به. در بحث اراده، برخلاف مشي فيلسوفان گام برداشته است
اماميه اختلافاتي دارد  چنان با ظواهر مستفاد از تراث رواييِ ، اما هماستمتأثر از آيات و روايات 

  . مورد ارزيابي قرار بگيرد ها اختلافعي شده از منظر روايات، اين كه در اين مقاله س

  ديدگاه صدرالمتألهين
ماهيت اراده، جايگاه آن در ميان صفات : موضوع چهارتأمل در  ،در بررسي ديدگاه صدرا

  .ضروري است ،صدرايي هانسان و جايگاه مشيت در نظري هالهي با اراد هالهي، فرق اراد

  ماهيت اراده. 1

الهي را عين  هارادالهي در دو حوزه قابل تفكيك است؛ وي گاهي  هنگرش صدرايي به اراد
  . كند براي تفسير آن استفاده مي» ابتهاج و حبّ«داند و گاهي از عنوان  علم او مي

  علم الهي) الف
عبارت ديگر، اگر اين   الهي، علم است؛ به هماهيت اراد هصدرالمتألهين دربار همحور نظري

تشكيل » علم الهي«مفهوم آن را  مركزيِ  هالهي به درستي تجزيه و تحليل شود، هستصفت 
نظام اكمل امكاني را تابع نظام واجب حق، و نظام واجب حق را عين علم و  ،ملاصدرا. دهد مي
 هكه عين ذات اوست، همان اراد ،مبدأ به فيضان اشيا از او علمِ: گويد داند و مي حق مي هاراد

  .)317: 6، 1981 صدرا،(اوست 
همان علم به نظام احسن و اصلح  ،الهي هماهيت اراد: دارد كه وي در رسائل فلسفي ابراز مي

: 1387 صدرا،(است خير و وجود  هافاد هو علم به ذات، انگيز اوست است كه تابع علم به ذات
324(.   

  آفرينش، در ما امرِ و؛ )50: قمر( »بِالْبصرِ كلََمحٍ واحدةٌ إلاِّ أَمرُنا ما و« :آيه صدرا با استناد به
 لهَ يقوُلَ أَنْ شَيئاً أرَاد إِذا أَمرهُ إِنَّما« :آيه و .است زدن هم بر يك چشم مانند كه نيست اراده يك جز
: گويد مى آن فقط به كند، اراده را چيزى گاه هر كه است چنين او فرمان؛ )82: يس( »فَيكوُنُ كُنْ

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي
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ت خدا ازلي اس هشكي نيست كه اراد: گويد مي شود، مى موجود درنگ بى نيز آن »!باش موجود«
داد آن ها در اجزاي زماني معين، به دليل حضور استع پديده خداوند به بعضي هو تعلق اراد

  .)54: 1360صدرا، ( هاست پديده
علم، هم و همان  ستاو هعلم الهي به نظام كامل، عين اراد: نيز، صدرا تصريح كرده كه

عالم بودن و مريد بودن خداوند، امر واحدي است كه مستلزم . فعل است فعل و هم غايتِ هانگيز
اين ديدگاه در اظهارات ملاصدرا  .)333: 6، 1981، صدرا(نيست تغاير خارجي و مفهومي 

» اراده«و به اعتباري ديگر » قدرت«توان به اعتباري  شود كه علم الهي را مي مشاهده مي
است و از » قدرت«، هاست آنزيرا علم الهي به ممكنات، از اين حيث كه منشأ صدور  ،تدانس

  .)131: 1354، صدرا( باشد مي» اراده«كافي است،  ها آناين حيث كه براي صدور 
كنند، صراحتاً مدعي  الهي را نفي مي هصدرا در مواجهه با روايات معتبري كه ازلي بودن اراد

ه منظور از اين روايات، بلك متجدد براي خداوند نيستند، هاراد صدد بياندر  كافيشود روايات  مي
معنايي عرفي كه در مقابل  اراده دو معنا دارد؛: گويد وي مي .ق خارجي اراده استصرفاً تحق

ذات او  ،كه خداوند اين همعناي دوم دربار. شود با تصور ملايمت شيء حاصل مي و كراهت است
: 3، 1366صدرا، (شوند  ها از او صادر مي ر، پديدهسبب علم به نظام خي  اي است كه به به گونه

اثبات  ،ديدگاهش معارض با روايات جلوه نكند و ثانياً ،اولاً :كند كه وي تلاش مي .)224ـ223
كس ظرفيت شنيدن مطالبي در سطح مطالب او را  هيچ Dكند در ميان اصحاب امامان

 Dامامان شود، نوع سخنان مدعي مي كافي هت باب ارادنداشته است؛ لذا در پايان شرح روايا
   .)225: 3، 1366 صدرا،( را محلّ حوادث ندانند است كه مخاطبان، خدا اي به گونهدر اين باب 

مواجه شده است؛ تا  يهاي فراوان هاي متعدد و دشواري فلالهي با تك هتبيين صدرا از اراد
حبّ ذاتي، ابتهاج ذاتي و عنايت ذاتي را نيز در  :مانند ،جايي كه او ناچار شده مفاهيم ديگري

  .اين مقوله وارد كند

  ابتهاج و حب ذاتي )ب
تعالي از هر گونه كثرت و نقص مبراّ بوده و او  كه واجب با توجه به اين ،صدرا معتقد است

 ،داخ هانگيز. اي خارج از ذاتش داشته باشد وجود تامّ، بلكه فوق تمام است، امكان ندارد انگيزه
اي داشته  زيرا او هنگامي كه علم ذاتي به پديده الامر است، او به نظام خير و نفس ذاتي علمِ

براي اي ابتهاج داشته باشد،  پديده هدرباركسي كه . دارد) حب(= صورت ذاتي ابتهاج   باشد، به
: 1354 صدرا،( شده، ابتهاج خواهد داشت شود، چون از او صادر تمام چيزهايي كه از او صادر مي
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باشد و در نتيجه، محبت را  مي الهي اتحاد ميان اراده و محبت هقائل به رابطچنين  هماو  .)135
   .)341ـ340: 6، 1981، صدرا( داند مينيز ذاتي 
سلب اختيار از خداوند و نيز . صدرا از جهات متعددي با اشكال مواجه شده است هنظري

چنين برخي اشكال  هم. لات عينيت علم و اراده استترين اشكا مهم ،مجبور بودن مخلوقات
چيز را  علم دارد، اما همهچيز  همهزيرا خدا به  او باشد، ه، ارادمحال است علم خدا :اند كه كرده

كليني، : ك.ر(لم و گناهان را اراده نكرده است مانند ظ ،كه امور قبيح و شرّ چنان ؛كند اراده نمي
1378 ،1 :111(.  

طراحان اين اشكال،  كند اما او ادعا مي است، رد توجه ملاصدرا نيز قرار گرفتهاشكال اخير مو
  سپس پاسخي اجمالي به وجود شرور در جهان هستي، به. اند مفهوم و مصداق را خلط كرده

   .)343: 6، 1981صدرا، (دهد  ارائه مي اشكال مذكور عنوان مصداق خارجيِ

  جايگاه اراده در صفات الهي. 2

ماهيت اراده هر  :اين است كه اند و فيلسوفان با آن مواجه بودهشي كه متكلمان ديگر پرس
  چه باشد، از سنخ قدرت الهي باشد يا از سنخ علم او، آيا از صفات فعل است يا از صفات ذات؟

به ذاتي  ،صورت مستقيم  گاهي به: دو گونه است» بودن اراده ذاتي«روش صدرا در تبيين 
مستقيم و با ازلي صورت غير  و گاهي به) 352: 6، 1981 صدرا،(بودن صفت اراده تصريح كرده 

براي  اواستدلال  .)54: 1360، صدرا( شمار آورده است  تلويحاً آن را ذاتي به ،دانستن اين صفت
  ندخداو هواجب من جميع الجهات است و اراد ،الوجود واجب: اثبات اين مطلب اين است كه

، 1981، صدرا( باشد يل ذاتي بودن صفت اراده ميالوجود است و اين، از دلامانند ذات او واجب
6 :317(.  

 هكه اراد صدوق، مبني بر اينشيخ خصوص روايت  وي ضمن توجه به روايات اماميه و به
اقدام به ) 325ـ324: 1367ميرداماد، : ك.ر(خداوند از صفات فعل اوست، همانند استادش 

ايجاد «بلكه نيست، » اراده«اده در اين روايت، منظور از ار وي اعتقاد دارد،. يه آن كرده استجتو
: 6، 1981، صدرا( خداوند است هآن، تحقق خارجيِ اراداست كه در حقيقت، مراد از » و احداث

حقق آن، ت همراتبي دارد و آخرين مرتب ،داند؛ علم او تفسير اراده را همانند تفسير علم مي .)354
اي علم خدا  از جنبه ،تمام ذات و هويت موجودات. موجودات و صدور انكشافي آن است خارجيِ
كه عالميت خدا  عين ذات موجودات است، نه آن ها آن معلوميتِ. ديگر معلوم هستند هو از جنب

عين ذات او و قديم است و علم به معناي  ،علم به معناي عالميت. باشد ها آنعين ذات 
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شود؛ يعني اراده مراتبي  گونه تفسير مي اراده نيز همين. عين ممكنات و حادث است ،معلوميت
لذا اگر اراده به معناي مُراد لحاظ  ؛يافته است آن، ذات موجودات فعليت هدارد و آخرين مرتب

  .)354: 6، 1981، صدرا( ود، عين ذات موجودات و حادث استش
داند و ميان  خدا را دو نوع مي هوي اراد ،بپندارنداين تعابير صدرا موجب شده كه بعضي 

در حالي كه تفسير  ،)27: 1387مهر،  سعيدي( فعلي تفكيك قائل شده است هو ارادذاتي  هاراد
كه او اراده راچ فين اراده، يعني مريد و مراد است،صدوق، توجيهي براي طرشيخ صدرا از روايت 

  .را از مقام ذات انتزاع كرده است

  انسان هالهي و اراد هارادفرق . 3

است و در صورت تصور » كراهت«كاربرد اراده در نوع انسان در مقابل  ،ملاصدرا معتقد است
. اي براي فعل يا ترك كاري باشد تواند انگيزه شود و اين تصور مي حاصل مي اي ملايمت پديده

 هين معنايي دربارمانند شهوت و غضب است و چن ،اين معنا جزو صفات نفساني انسان و حيوان
دليل علم او به جهت خيريتِ فعل،   خدا به هاراد ،كند وي تصريح مي. خداوند صادق نيست
 دليل علم او به قبُح آن است  صادر نشدن فعل قبيح به ،شود و كراهت او موجب صدور آن مي

  .)223ـ222: 3، 1366 صدرا،(

  صدرا هجايگاه مشيت در نظري. 4

از ديدگاه . نيز از مفاهيمي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد »شيتم«هنگام بحث از اراده، 
مشيتّ  ،الهي با همديگر و با علم الهي وجود ندارد و خداوند هصدرا، تفاوتي ميان مشيّت و اراد

 شرح كافيصدرا در  .)224: 3، 1366، صدرا(دارد كه مساوق با علم الهي است اجمالي ازلي 
تحقق «و » علم ازلي«مشيّت نيز همان تعبيرات مربوط به تقسيم اراده به دو نوع  هدربار

 مشيتي كه به تحقق خارجيِ مشيتّ دو گونه است؛: كند كار برده و تصريح مي  را به» خارجي
اراده و  ،وي معتقد است. خداوند است اجماليِ فعل اشاره دارد و مشيتي كه عين علم ازليِ

فرق علم الهي با مشيت و  هدربار jد علم او مراتبي دارد و بيان امام صادقمشيت الهي نيز مانن
مطرح  »او هتقدّم علم خدا بر مشيت و اراد«ـ كه ذيل عنوان ) 109: 1، 1378كليني، (او  هاراد
: 3، 1366، صدرا(ها  آنـ صرفاً ناظر به مفهوم مشيّت و علم است، نه تحقق خارجي شود  مي

كار برده   مشيت نيز به هرا دربار» حبّ ذاتي«د بحث ماهيت اراده، مفهوم مانن صدرا .)225ـ224
  .)134: 1375 صدرا،( است
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 تفسير كرده است؛ از اين رو،» عنايت الهي«تعالي را به  صدرا در جاي ديگر، مشيتّ حق
  .)324: 1387، صدرا( نيز عين ذات بداندتعالي را  ناچار شده كه عنايت حق

 هاكنون براي فراهم شدن زمين. ده گزارش شده استارا هديدگاه صدرا درباراصولِ جا  تا اين
   .شود پرداخته مي طباطبائي به ديدگاه علامه  ،مقايسه و بحث

  طباطبائيديدگاه علامه 
كيد بر غفلت صدرا از اصول با تأهاي عميق فلسفي،  علاوه بر دقت طباطبائيديدگاه علامه 

  .ارائه شده است صفات خداوندشناختي وددر تحليل وج شناختي فلسفي، روش

  الهي هشناختي علامه به صدرا در بحث ارادنقد روش. 1

اصلي مفاهيم  هشناخت صفات الهي، شناسايي هست ، روش صحيحِطباطبائيبه اعتقاد علامه 
عبارت ديگر، مفاهيم   به ردن مفاهيم از خصوصيات مصداق است؛صفات در انسان و خالي ك

اوند از هر جا كه خد ولي از آن در بشر شناسايي كرد، ايد با بررسي همان صفاتصفات الهي را ب
، طباطبائي( ده را از نواقص امكاني تجريد كردآم دست گونه نقص و عيب مبرّاست، بايد مفاهيمِ به

موارد، از جمله روش اعتقاد دارد و در بسياري  ملاصدرا نيز به اين گفتني است،. )35: ق1419
  .)135: 1354 صدرا،(ست الهي به همين روش عمل كرده ا هاراددر بحث 
گيري در آثار ملاصدرا و  كارگيري مقدمات و چگونگي نتيجه به هرغم اين اشتراك، شيو علي

انسان و خالي كردن آن از خصوصيات  هيعني با شناخت اراد ت؛علامه كاملاً متفاوت بوده اس
صفات ديگري را كه ملاصدرا بيان يا رضا و  حبّ،توان مفهوم علم،  هرگز نميمصداقي آدمي، 

از ديگر مواردي كه علامه به روش ملاصدرا در  .)299: تا ، بيطباطبائي(كرده، انتزاع كرد 
انتقاد كرده، خروج صدرا از روش فلسفي در چگونگي تعيين جايگاه اراده » الهي هاراد«شناخت 

  .)298: تا ، بيطباطبائي(در صفات الهي است 

  اهيت ارادهم. 2

در اين است كه علامه با پي بردن به مشكلات عميق  طباطبائيتفاوت ملاصدرا و علامه 
 را ارادهويژه اشكال سلب اختيار از خداوند و يا مجبور بودن مخلوقات،  صدرا، به هنظري
قدرت  هدربار وي. تفسير كرده است» قدرت الهي«علم الهي ندانسته و آن را ذيل  همجموعزير

از شرايط قدرت است و اساساً قدرت با مجبور بودن  ،برخورداري از اختيار و اراده: نويسد ميالهي 
در فعلي كه بر اثر اضطرار يا . زيرا قدرت در فاعليت مطرح است، نه در انفعال ،قابل جمع نيست
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علامه  در حقيقت .)298ـ297: تا ، بيطباطبائي(اراده معنايي ندارد ايجاب صورت بگيرد، صفت 
  . در اين بيان، با نگرشي سلبي، به اثبات صفت اراده پرداخته است

تسميه است كه راهي براي اثبات آن نوعي  فقط الهي به علم، هاز ديدگاه علامه، ارجاع اراد
ثير كس را ياراي نفوذ تأ زيرا هيچ تعالي فاعل مختار است، واجب :كند او تصريح مي. وجود ندارد

هر  هالهي دربار هاراد علامه معتقد است، .)299: تا ، بيطباطبائي(در او نيست؛ لذا اراده دارد 
، ق1417، طباطبائي(است  آن هفراهم كردن اسباب خارجي و تحقق علت تامّعبارت از  ،چيزي

1 :410(.   
شود،  مي متبادر ها انچنين علامه، با استناد به معنايي كه از محبت الهي به ذهن انس هم

حبّ، نوعي تعلق وجودي و : كند پذيرد و تصريح مي الهي به محبت را نيز نمي هارجاع معناي اراد
وي در  .)410: 1، ق1417، طباطبائي( كه بين علت و معلول برقرار است كشش و جذبه است

ارجاع اگر اراده همان علم به اصلح باشد و اراده به علم : گويد نيز مي 1صدوقشيخ تفسير روايت 
يعني حيات و  ،صورت، ديگر وجه منطقي ندارد كه اراده از ديگر صفات ذاتي خدا  شود، در اين

خداوند تابع علم او به  هالبته علامه از اين حقيقت غافل نشده كه اراد. قدرت متمايز دانسته شود
   .)363: 1، ق1417، طباطبائي(نيست  او هولي اين علم منشأ اراد مصالح است،

  گاه اراده در صفات الهيجاي. 3

 هاراد«از ديگر مواردي كه علامه طباطبائي به روش فيلسوفان، از جمله ملاصدرا در شناخت 
. از ديدگاه علامه، اراده از صفات فعل است. انتقاد كرده، جايگاه اراده در صفات الهي است» الهي

كه مانند صدرا صرفاً تحليل محتواييِ صفت اراده را مبناي اتخاذ ديدگاهش قرار  جاي آن  وي به
سش علامه با طرح اين پر. بدهد، بحث را به مبناي شناخت صفت فعل يا ذات منتقل كرده است

كند كه اراده مانند ساير صفات  شود يا از مقام فعل؟ تصريح مي اراده از مقام ذات انتزاع مي: كه
او در پاورقي ). 298: تا طباطبائي، بي(شود؛ لذا از صفات فعل است  فعل، از مقام فعل انتزاع مي

 فعل از هاست كه اين امثال و رازقيت چون خالقيت، مانند صفاتى اراده: كند تصريح مي بحارالانوار
؛ بر اين اساس، اراده بايد وصفي )137: 4ق، 1404مجلسي، ( شوند، نه از ذات او مى انتزاع خدا

خارج از ذات باشد، زيرا اتصاف خدا به اراده، مانند اتصافش به علم و قدرت نيست تا بتوان آن را 

                                                      
1 .»امِالرِّضاَ الإمj: ُةيشالْم نْ وةُ مادالإِر فَاتالِ صنْ الأفَْعفَم معأَنَّ ز اللَّه َزَلْ لمرِيداً يياً مشَائ سفلََي دحوصدوق، (» بِم

بوده است،  شائى و مريد همواره خداوند كه بپندارد هر كس است؛ افعال صفات از اراده و مشيت؛ )338: ق1398
  .نيست موحد
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، )ذاتي بودن آن است هلازمكه (فاسدِ ازلي دانستن اراده   علامه در بيان تالي. صفتي ذاتي شمرد
چنين امري، اثبات موجودي ازلي است كه  هلازم: گويد مي Dبيت ضمن توجه به روايات اهل

  ). 363: 14ق، 1417طباطبائي، (خدا نيست و اين با توحيد سازگار نيست  هآفريد
شيعه  هاي را يكي از ديدگاه فعل صفات از سبحان خداى هشمردن ارادبر طباطبائيعلامه 

 ،ما هاراد الهي مانند هاراد« :كهرا ) 177: 1354 صدرا،(صدرا ملا اين تصورِ ؛ بنابراين،داند مي
پندار باطلي  ،»يابد تغيير ها اراده تغيير با ذات نتيجه، در و باشد ذات بر عارض كه نيست صفتى

شود؛  مي انتزاع اشيا هتامّ علل از و خداست فعل صفت گوناگون، هاى اراده زيرا ،آورد شمار مي  به
  .)294: 11، ق1417، طباطبائي( شود نمى ذات در اختلاف باعث آن اختلاف از اين رو،

ه اين كند ك علامه پس از نقل تعدادي از روايات كه بر اين موضوع دلالت دارند، تصريح مي 
را براهيني كه صد: گويد چنين مي هم .)96ـ95: ق1419، طباطبائي(اخبار، مستفيض يا متواترند 
اعم از مدعا بوده و بر اساس استنباط  ،بيان كرده) اراده و كلام الهي(براي ذاتي بودن اين صفات 

كه صدرا سعي در ارجاع صفت اراده به صفات  اين. صفات را ذاتي دانست هها، بايد هم آنصدرا از 
ذات بسيط تواند چنين افاده كند كه اين دو صفت داراي مبدأ كمالي در  ذات دارد، نهايتاً مي

 شود صفات الهي مي هارد و شامل همنداختصاص الهي هستند و اين، به اراده و كلام 
  .)97ـ96: ق1419، طباطبائي(

  علامه طباطبائي هجايگاه مشيت در نظري. 4

شود و هر دو از صفات فعلند  سان تلقي مي مشيت و اراده يك طباطبائي،در نگرش علامه 
دو همان  هرمشيت و اراده، : نويسد مي بحارالانوارعلامه در پاورقي  .)298: تا ، بيطباطبائي(

  .)144: 4، ق1404مجلسي، (معلوم هستند تحقق خارجي 

  الهي در روايات هادبررسي ار
به  ،الهي هبراي تبيين مفهوم اراد طباطبائيهاي ملاصدرا و علامه  نگارنده، تلاش نظرِ  به

چنان اختلافاتي عميق با  فرجام مطلوب نرسيده است و نگرش ايشان به اين مسئله، هم
، آشكارا و بخشي ديگر ها كه بخشي از اين اختلافهاي مستفاد از قرآن و عترت دارد  آموزه

كه  ملاصدرا در مواجهه با روايات، ديدگاه خويش را ،آيد به نظر مي چنين هم. پنهان است
شرح فرضي صحيح تلقي كرده و در  ، پيشاست دست آورده  هاي فسلفي به تلاش هبر پاي تر پيش
كه شايد اين روش از است ها به تفسير يا تأويل روايات اقدام كرده  فرض با همان پيش كافي

الهي و  هصدرا براي اثبات عدم تشبيه ميان اراد هتوان دغدغ نمي. باشد» تفسير به رأي«مصاديق 
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بشر  هنقايصي را كه در اراد استاين نظريه در صدد  هزيرا وي با ارائ ،ناديده گرفتبشري را  هاراد
  .الهي نفي كند هوجود دارد، از اراد

كرده و رويكرد  تلاش بسياري ،دقيق از روايات تبيين فلسفيِ  هبراي ارائ طباطبائينيز، علامه 
 اما ،توجه و تقدير است علامه براي اثبات اختيار و نفي ايجاب در فعل الهي شايان سلبيِ
گفتني است، . شكل مطلوب مورد توجه وي قرار نگرفته است  چنان بخشي از روايات به هم
تبيين علامه، عدم توجه به جايگاه مشيت و اراده در مراحل فرايند تحقق  هترين نقيص مهم

  .ها در خارج است پديده

  رادهنوع پردازش روايات به مبحث ا. 1

ند و نيز ، رويكردي سلبي داره بخش قابل توجهي از روايات در بحث ارادهك با عنايت به اين
با روش بحث » الهي هاراد«تفسير  اند، نوع پردازش رواياتِبراي مشيت جايگاه مهمي قائل شده

روايات اين موضوع، چهار . كاملاً متفاوت است طباطبائيفيلسوفان، از جمله ملاصدرا و علامه 
  :محور اصلي دارد

  الهي هنفي نقايص بشري از اراد )الف
شكل ايجابي، بلكه از طريق نفي   اراده، نه به هدربار Dتوجهي از مباحث امامانبخش قابل 

 ها انانس هاراد هسياري از مردم تصوراتي كه دربارب ،رسد نظر مي  به. نقايص مطرح شده است
 هاي برخي در پرسش. دادند مينسبت ها و نقايص بشري، به خدا  داشتند، با همان پيرايه

الهي و  ههايي ميان اراد شود كه شباهت به وضوح مشاهده مي Dكنندگان به امامان مراجعه
رويكرد سلبي در پيش  ها، آندر مواجهه با  Dتبي اند؛ از اين رو، اهل دهمخلوق قائل بو هاراد

خالق چيست؟ حضرت  هرادمخلوقان و ا هفرق اراد: پرسيدند jكه از امام كاظم چنان. اند گرفته
راي رسيدن به مراد اراده در آفريدگان عبارت است از خطورات ذهني و مقدماتي كه ب«: فرمودند

يرا صفاتي مانند ز يد آوردن مراد است، نه چيزي ديگر،الهي همان پد ها اراددارد، ام اظهار مي
، 1378كليني، (» كند خداوند صدق نمي هاست، دربار ر كه از صفات آفريدگاندرنگ، قصد و تفك

انديشيدن و قصد،  بشري، يعني درنگ، ههاي اراد يژگيضمن اشاره به و jامام 1.)110ـ109: 1
كه چيزي را اراده كند، اگر  بشر براي آن. كند را نقص جلوه داده و از ساحت الهي نفي مي ها آن

                                                      
 الخْلَقِْ منَ الإِرادةُ فَقَالَ قَالَ الخْلَْقِ منَ و اللَّه منَ الإِرادةِ عنِ أَخبِْرنْي jلحْسنِ ا لأَبيِ قلُْت قاَلَ يحيى بنِ صفوْانَ عنْ«. 1

 لايتَفكََّرُ و لايهم و لايروَي لأنََّه ذَلك لاغَيرُ إحِداثهُ فإَِرادتهُ تَعالىَ اللَّه منَ أمَا و الْفعلِ منَ ذلَك بعد لَهم يبدو ما و الضَّميرُ
و هذه فَاتةٌ الصينْفم نْهع و يه فَاتةُ  الخْلَْقِ صادفإَِرلُ اللّهعرُ لا الْفغَي كَقوُلُ ذلي كوُنُ كُنْ لَهبِلا فَي ْلَفظ انٍ لانطُْقٍ وسِبل و 
  ».لَه كَيف لا أَنَّه كَما لذَلك كَيف لا و تَفكَُّرٍ لا و همةٍ لا
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شود و اگر علم  اش در صقع ذاتش حاضر به آن علم داشته باشد، بايد درنگي كند تا دانسته
كه علم پيدا كند، بايد بسنجد توان تحقق  نداشته باشد، بايد بينديشد تا علم پيدا كند؛ پس از آن

اش را دارد يا ندارد و اگر قدرت تحقق آن دانسته را داشته باشد، ممكن است قصد انجام  دانسته
را  ها آنتوان  ند و نمييآ ، نقص به حساب ميتمام اين صفات. آن را داشته باشد يا نداشته باشد

  . به خداوند نسبت داد
  خالق و مخلوق هنفي سنخيت اراد) ب

او  ه؛ اراد»لهَ كَيف لا أَنَّه كَما لذَلك كَيف لا و«: فرمايد در پايان همان روايت مي jامام كاظم
ان روايت بيدر پايان  jاصلي كه امام كاظم .گونه كه ذات او كيفيت ندارد كيفيت ندارد، همان

دارد، زيرا از سويي، كيفيت از  اشارهخالق  هخلق و اراد هت ميان ارادداشتند، به عدم سنخي
خالق و مخلوق و اصل نفي سنخيت  از سوي ديگر، بر اساس اصل تباينِ هاي خلق است و ويژگي

اين اصل را در  j؛ لذا امام2، خداوند كيفيت ندارد1)32: ق1398صدوق، (ميان خالق و مخلوق 
  . كيفيت ندارد ،الهي همانند ذات او هاراد: خداوند يادآور شده و فرمودند هتبيين اراد

  او هم علم خدا بر مشيت و ارادتقد) ج
و علم خدا بر مشيت  شود سان دانسته نمي علم الهي با مشيت او يك Dبيت در معارف اهل

  : فرمود مشيت و الهي فرق علم هدربار jامام صادق .)109: 1 ،1378كليني، ( او سبقت دارد
: گويند كارها مي ها براي انجام گونه كه انسان است؛ همان از مشيت غير علم،

 ؛)بداند خدا اگر( »اللّه علم إِنْ«: گويند نمي و) بخواهد خدا اگر( »اللّه شَاء إِنْ«
  مطابق بخواهد، اگر و آن كارها را نخواسته خدا كه اين بر است دليلهمين، 

: 1 ،1378كليني، (اوست  مشيّت سابق بر خدا علم. شود مي واقع مشيت الهي
109.(3   

                                                      
ن دليل، هيچ چيزي او كسي است كه با آفريدگان كاملاً مباينت دارد؛ به همي؛ »كَمثلْه ء شيَ فَلا الخْلَْقِ منَ بانَ الَّذي«. 1

  .مانند او نيست
2 .»...خلُْ لَمي مكاَنٌ نْهم كردةٍ فَيينَبأِي لا و لَه هبثاَلٍ شم فوصةٍ فَييفَبِكي و َلم بغنْ يع هْلمع َشي ء َلمعةٍ فَييثيايِنٌ بِحبم 

مند  وسيله مكان  به خالي نيست تا) خدا(هيچ مكاني از او ؛ )69: ق1398 صدوق،(» ...في الصفَات ما أحَدثَ لجميعِ
كيفيت مورد توصيف قرار بگيرد و هيچ چيزي از علم او غايب نيست  هوسيل  هيچ شبيهي ندارد تا به بودن ادراك شود،

   ... .مام امور حادث در صفات، مباين استاو با ت. مورد علم او قرار بگيرند ها آنحيثيتي،  هوسيل  تا به
 هو ليَس الْعلْمj :فَقاَلَ متَّفقَان؟ِ أوَ مخْتلَفاَنِ هما مشيئَتهُ و اللهّ علمj ْعبداللهّ لأبَيِ قلُتْ الَقَ أَعينَ بنِ بكَيرِ عنْ«. 3

 أنََّه علىَ دليلٌ اللّه شاَء إنِْ فَقوَلكُ اللّه علم إنِْ كَذَا سأفَْعلُ تَقوُلُ لا و اللّه شَاء إنِْ كَذاَ سأفَْعلُ تَقوُلُ أنََّك تَرىَ ألاَ الْمشيئةََ
شأَْ لَمفإَِذَا ي ي كَانَ شَاءالَّذ ا شَاءكَم شَاء و لْمع ابِقُ اللّهيئةَِ السشلْمل.«  

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي
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مُريد «: خداوند ازلي است؟ حضرت فرمود هآيا اراد: پرسيد jحميد از امام صادق بن عاصم
 :ق1398صدوق، (» الم و قادر بود؛ سپس اراده فرمودخداوند ازلاً ع. همواره با مُراد همراه است

اراده به هر معنايي كه در نظر  ،ثانياً ، اراده صفتي فعلي است؛اولاً بر اساس اين روايت 1.)146
منبعث از علم و قدرت  هاراد ،ثالثاً هاست؛  آنگرفته شود، مسبوق به علم و قدرت و متأخر از 

ح روايت زيرا به تصري ناسازگار است،صدرا  هاين روايت، به روشني با نظري. ها آناست، نه خودِ 
  .محال است ،حاد سابق و مسبوقو ات، علم الهي بر مشيّت او سبقت دارد مزبور

  الهي با حب و رضاي او همشيت و اراد هنفي رابط) د
به داند، در روايات  ها را مستلزم حبّ او مي الهي به وقوع پديده هخلاف صدرا كه ارادبر

تلازم مشيت و اراده « هدر پاسخ ابوبصير دربار jامام صادق. اين معنا نفي شده استصراحت 
چنين آن  هم 2.)150: 1 ،1378كليني، ( ، آن را نفي كردند»الهي با مُحبت او) و قضا و قدرِ(

رضايت و  هاين امر نشان ولى گيرد؛ ها تعلق مي الهي به پديده همشيت و اراد«: فرمود حضرت
 جهان در ا به اين تعلق گرفته كه هر چهخد همشيت و اراد. ها نيست محبت او به آن پديده

 خود بندگان هرگز به كفر و ندارد اعتقاد به تثليث را دوست ولي بداند، شود، مى واقع هستى
 3.)339: ق1398صدوق، ( »دهد رضايت نمى

  الهي هتبيين اراد. 2

هاي قرآن و عترت رويكرد اثباتي  الهي، در آموزه هدر تبيين اراد مزبور علاوه بر رويكردهاي
  :پردازيم نيز وجود دارد كه در ادامه به آن مي

  ها عنوان يكي از اجزاي فرايند تحقق پديده اراده به ) الف
 مباحث فلسفي، اعمّ از حكمت مشاء،اماميه با نوع  هاي جوامع رواييِ ترين تفاوت يكي از مهم

فرايند تحقق «و » افعال الهي«ده، مطرح كردن آن در مباحث اشراق و متعاليه در بحث ارا
ن نوعِ پردازش روايات، در اي ،اولاً: دو جهت اهميت دارداين فرق از . است» ها در خارج پديده

ها،  ثانياً از طريق روشن شدن مراحل تحقق پديدهفرض تلقي شده است؛  علم و قدرت، پيش
                                                      

 معه؛ لمرَاد إلاِ لايكوُنُ المْريِد إنَِّ: jقاَلَ مرِيدا؟ً اللَّه يزَلِ لمَ :قلُْت :قَالَ jعبداللَّه أبَيِ عنْ حميد بنِ عاصمِ عنْ«. 1
زَلِ لَمي ماً اللَّهالراً عقاَد ثُم ادأَر.«  
 كَيف و :قلُْت. لا :قاَلَ أحَب؟ و قلُْت. نَعم :قَالَ قضََى؟ و قدَر و أَراد و شَاءj عبداللَّه لأَبيِ قلُْت قَالَ بصيرٍ أَبيِ عنْ«. 2

شَاء و ادأَر و رَقد قضََى و و َ؟ لمبحكَذَا :قَالَ يه َنَا خَرجإِلَي.«  
 بِعلْمه إلاِ ء شَي لايكوُنَ أَنْ شَاء؛ يرْض لمَ و يحب لمَ و أَراد و شَاء :يقوُلُ jأَباعبداللَّه سمعت قَالَ يسارٍ بنِ فضَُيلِ عنْ«. 3
و ادثلَْ أَرم كَذل و َلم بحقَالَ أَنْ يثُ يثَلاثةٍَ ثَال و َلم ْرضي هبادعالْكفُْرَ ل.«  
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 معناي تحقق خارجيِ كه اراده به چه اين ،شود هي روشن ميدقيقاً جايگاه اراده در ميان افعال ال
، بابي را به اين موضوع اختصاص كافيكليني در  .بلكه يكي از مراحل آن است ها نيست،پديده

و بر اساس » متوقف بر تحقق هفت شرط است پيدايش هر موجودي در عالم هستي،« :داده كه
، ، مشيت و اراده)152ـ151: 1، 1378 ،كليني( »ارادهمشيّت و «اين روايات در كنار روايات باب 

  1.)150ـ149: 1، 1378 ،كليني(اند  دو شرط جداگانه ذكر شده
ه كه نخست علم، نيز به مراحل تحقق فعل خدا اشاره شد jدر روايتي ديگر از امام هادي

در اين روايت  jامام. و پس از آن تقدير و قضا و امضاي الهي قرار دارد سپس مشيت و اراده،
 ؛ فرق...اساس مشيت و تقدير بر اساس ارادهاراده بر  ست،مشيت بر اساس علم ا«: فرمايد مي

ها صورت  آنها و انشاي  ت، تعيين صفات و حدود پديدهمشيت و اراده اين است كه با مشي
تقدير،  هسيلو  آيد و به ها از يكديگر در خارج پديد مي اما با اراده، عوامل تميز پديده گيرد، مي

  2.)335ـ334: ق1398صدوق، (» شود روشن مي قبل و بعد و نيز لوازم آن پديده
  جايگاه مشيت در بحث اراده) ب

است كه مفهوماً » تمشي«، هاي نگرش روايات به اراده با ديدگاه صدرا و علامه از ديگر تفاوت
و طبق روايت  3)110: 1 ،1378كليني، (مشيت كه امري حادث . مصداقاً با اراده متفاوت است و

صفات علم و قدرت الهي با اراده است؛ يعني اگر مشيت خدا  هصدوق از صفات فعل است، واسط
 ربك شاء لوَ و«: فرمايد يونس مي هسور 99 آيه خداوند در. تعلق بگيرد، فعل صورت خواهد گرفت

در اين آيه، خداوند تصريح  4.»مؤْمنينَ يكوُنُوا حتَّى النَّاس هتكُرِْ فَأَنْت أَ جميعاً كلُُّهم الأرَضِ في منْ منَلآ
مردم ايمان  لذا برخي از ري مردم تعلق نگرفته است؛ت خداوند به ايمان اجبامشي: كند مي

  ، اين امر با حكمت آفرينش موجودات، يعني به5همان سوره 100 آيه زيرا با توجه به اند، نياورده
  .سازگاري ندارد ،اختياري براي ايمان آوردنِ كار گرفتن عقل 

                                                      
 قدَرٍ و إِرادةٍ و بِمشيئةٍَ :السبعِ الخْصالِ بِهذه إلاِ السماء في لا و الأرَضِ في ء شيَ لايكوُنُ :قاَلَ أنََّهj اللَّه عبد أَبيِ عنْ«. 1
و قضََاء إِذنٍْ و تاَبٍ وك ل؛ٍ ونْ أَجفَم معز أنََّه رْقدلىَ يةٍ نَقْضِ عداحو كَفَرَ فَقَد.«  
 أرَاد ما قدَر و قدَر ما قضَىَ و قضَىَ ما فأَمَضىَ أمَضىَ و قضَىَ و قدَر و أرَاد و شاَء و علم :قاَلَ اللهّ؟ علمْ كيَفj العْالم سئلَ«. 2

هْلمِفبَع َيئةَُ كاَنتشْالم و هَيئتشِبم َةُ كاَنتادِالإر و هتادِيرُ كاَنَ بإِرْالتَّقد و ِيرهْكاَنَ بتِقَد القْضَاَء و هكاَنَ بقِضَاَئ ضاَءِالإم و ْلمْالع مَتقَدلىَ مع 
 إظِهْارهِا قبَلَ أنَشْأَهَا و حدودها و صفاَتها عرَّف باِلمْشيئةَِ و كوَنها قبَلَ الأشَيْاء علم فبَاِلعْلمِْ... ثاَلثةٌَ الإرِادةُ و المْشيئةَُ ثاَنيةٌ و المْشيئةَِ

ةِ وادِزَ باِلإريا مهُي أنَفْسانها فْألَو ا وهفاَتص يرِ وْباِلتَّقد رَا قدَاتهْأقَو و رَّفا عَلهَأو ا وَرهآخ....«  
  ».محدثةٌَ الْمشيئةَُ«. 3
 با را ها آن خواهى مى تو شوند؛ آيا مؤمن مي) ناچار  به(كساني كه در زمين هستند،  هاگر مشيت خدا تعلق بگيرد، هم. 4

  !كنى؟ وادار ايمان قبولِ به ،اكراه
5 .»ا ونفَْسٍ كانََ منَ أنَ لْبإِِذْنِ إلاِ تُؤم اللّه لُ وْعيج سالرِّج لىينَ علوُنَ لا الَّذقعي«.  
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و اراده غفلت نشده است؛ براي مثال،  تهاي مفهومي و مصداقيِ مشي ز قرابتا ،در روايات
خدا تشريعاً به  هتشريعي و تكويني؛ يعني هم مشيت و هم اراد: ت مانند اراده دو نوع استمشي

. رنداو قرار نگي هويناً مورد مشيت و ارادبعضي امور تعلق گرفته است، اما آن امور ممكن است تك
  1.)151: 1، 1378كليني، (عكسِ اين قضيه نيز صادق است 

نخستين فعل مستقيم  ،تمشي. هاي مشيت و اراده دقيقاً بيان شده است تفاوت ،در روايات
امام  2.)110: 1، 1378كليني، (اند  مشيّت آفريده شده هوسيل  ها به پديده هالهي است و هم

 هاده نقطمشيت عبارت است از ذكر اول، و ار«: فرمايد در بيان فرق مشيت و اراده مي jرضا
آن نيز در روايتي ديگر،  3.)158ـ157 :1، 1378كليني، ( »عزيمت بر تحقق مشيت است

برقي، (» ت و منظور از اراده، ثبوت بر فعلمنظور از مشيت، آغاز فعل اس«: فرمود jحضرت
1371 ،1 :244(.4  

ـ نيز به فرق مشيت و اراده چنين اشاره تر مطرح شد  پيشـ كه  jامام هادي در روايتِ
اما با اراده،  گيرد، ها صورت مي آنها و انشاي  با مشيّت، تعيين صفات و حدود پديده«: است شده

   .)335ـ334: ق1398صدوق، (» آيد ا از يكديگر در خارج پديد ميه عوامل تميز پديده

  مشيت و حكمت هرابط) ج
اي تنگاتنگ با حكمت  ت رابطهمشي طبق اصول مسلمّ عقلي و نقلي، خداوند حكيم است و

 ،)321: 68، ق1404مجلسي، ( عبث نيست وافعل خدا اين است كه ت معناى حكم. الهي دارد
دهد  دقيق، مناسب با تدبير عالم و مصلحت بندگان قرار مي هبلكه هر چيزي را بر اساس انداز

استاي غرض آفرينش گيرد كه در ر چيزي مورد مشيتّ الهي قرار مي .)218: ق1398، صدوق(
لذا حكمت گيرد؛  اشد، مشيتّ به آن تعلق نميق چيزي مقتضاي حكمت الهي نبباشد و اگر تحق

  .موجب تحقق خارجي مُراد است ،پيوند ميان علم الهي و مشيّت است و مشيّت هالهي حلق

                                                      
 أوَ يشَاء لا هو و يأمْرُ و يشَاء هو و ينْهى عزْمٍ إِرادةَ و حتمٍْ إِرادةَ مشيئَتَينِ و إِرادتَينِ للهّ إنَِّ :قَالَ jالْحسنِ أبَيِ عنْ«. 1
 اللهّ مشيئةََ مشيئَتُهما غلََبت لَما يأكُْلا أَنْ يشأَْ لَم لوَ و ذلَك شَاء و الشَّجرةَِ منَ يأكُْلا أَنْ زوجتَه و آدم نَهى أنََّه رأيَت ما

  ».تَعالَى اللّه مشيئةََ إبِرَاهيم مشيئةَُ غلََبت لَما شاَء لوَ و يذْبحه أنَْ يشأَْ لمَ و إسِحاقَ يذبْح أَنْ إبِرَاهيم أمَرَ و تَعالَى
  ».باِلْمشيئةَِ الأَشْياء خلَقََ ثمُ بِنَفسْها المْشيئةََ اللَّه خلََقَ :قَالَ jاللَّه عبد أَبيِ عنْ«. 2
 الذِّكرُْ هي :قَالَ .لا :قلُْت الْمشيئةَُ؟ ما تَعلَم يونُس يا...: jالرِّضاَ الْحسنِ أَبو لي قاَلَ قَالَ الرَّحمنِ عبد بنِ يونُس عنْ«. 3

  .)158ـ157: 1 ، 1378كليني، (» ...يشَاء ما علَى الْعزيِمةُ يه :قَالَ .لا :قلُْتالإِرادةُ؟  ما فَتَعلَم الأوَل؛ُ
 شَاء؟ معنَى فَما :قلُْت »قضََى و قَدر و أَراد و اللَّه شَاء ما إلاِ يكوُنُ لا قلُتْ قاَلَ jالرِّضاَ الْحسنِ أبَِي عنْ يونسُ عنْ«. 4

  ». ...عليَه الثُّبوت :قاَلَ أَراد؟ معنَى فَما قلُْت .الْفعلِ ابتداء :قَالَ
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  مخلوقات هخدا و اراد هفرق اراد) د
شوق مؤكدي است  ها اناراده در انس: گويد الهي مي هبشري و اراد هاراد هملاصدرا با مقايس
اه آن تصور، تصور ملايمت آن شيء است؛ خو هآيد و انگيزه، نتيج وجود مي  كه در اثر انگيزه به

شود  اعضا براي تحصيل آن شيء مي اين انگيزه موجب تحريك. لي باشدعلمي يا ظنّي و يا تخي
صدرا، (الهي، قصد ايجاد هستي نيست  هرادكند ماهيت ا وي تصريح مي .)135: 1354صدرا، (

تصور «معناي   به» كراهت«در برابر » اراده«بر اساس تصور صدرا، در مخلوقات  .)317: 6، 1981
 :3، 1366صدرا، (خدا مصداق ندارد  هو اين، دربار رود كار مي  نيز به» عدم ملايمت شيء

موارد، آن  كار برده و حتي در برخي  خدا به هرا دربار »كراهت«قرآن كريم مفهوم  .)224ـ223
 ههي با ارادال همحور اصلي در فرق اراد 1.)46: توبه(الهي معرفي كرده است  هاراد هرا زمين

سنجيدن يا نسنجيدن جوانب « :بلكه براساس روايات سه موضوع مخلوقات، كراهت نيست،
 است؛» تحقق خارجي مراد«و » مراد ت كردن يا نكردن براي تحقق خارجيحرك«، »امور

خدا فعل اوست،  ه؛ اراد»ذَلك غَيرُ لا الْفعلُ إِرادةُ اللّه«: روايت كرده jكليني از امام كاظمكه  چنان
  .)109: 1، 1378كليني، (نه چيزي ديگر 

  گيري نتيجه
الهي را از صفات  هديدگاه ملاصدرا كه اراد: گرفتتوان نتيجه  با توجه به مطالب مذكور، مي

داند، تعارض جدي با ظواهر آيات و روايات دارد و دليل قاطعي بر حمل  فعل و مساوق با علم مي
، ، ارادهطباطبائيچند از ديدگاه علامه چنين هر هم. روايات بر ديدگاه صدرا در دست نيست

اما اين ديدگاه نيز  ،اجبار در فعل الهي استقدرت الهي و نافيِ ايجاب يا  هنشان صفت فعل،
 ،الهي هدليل عدم توجه به جايگاه مشيتّ در اراد  بشر است و به هبيشتر ناظر به نفي نقايص اراد

براساس روايات، اراده از صفات فعل خدا و متأخر از علم و قدرت الهي . مطابق روايات نيست
ابتدا براي پديد آمدن هر موجودي، . ستاو هارادعلم و حكمت الهي با  هاست و مشيتّ، واسط

اگر تحقق . حكمت الهي، آن را اقتضا كند تا مورد مشيتّ تكويني خدا قرار بگيرد لازم است
الهي  هجايگاه اراد. گيرد تكويني او قرار مي هاي مورد مشيّت تكويني الهي باشد، مورد اراد پديده

الهي به  هاداگر ار. از تقدير و قضاست و پيش ها در خارج، پس از مشيت در فرايند تحقق پديده
چند كه هر ضمن آنشود؛  تعيين ميگيرد، هندسه و جايگاه آن در خارج اي تعلق  تحقق پديده

                                                      
1 .»و َواْ لوادأَر واْ الخُْروُجدلأَع ةً لَهدع ن ولك ِكَره ّالله ماثَهِانبع مطَهفَثَب يلَ وواْ قداقْع عينَ مدواقعاً اراده ها آن اگر؛ »الْقاع 

 كراهت ها آن حركت از خدا حقيقت اين است كه. كردند مي فراهم آن براى تجهيزاتى شوند، خارج جهاد براى داشتند
  .بنشينيد بيماران و پيران كودكان، همراه با: چنين ابلاغ شد كه آنان به) اراده الهي( و بازداشت جهاد از را ها آن داشت؛ لذا
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توان گفت  دليل امكان وقوع بداء، فقط هنگامي مي اما به است،ق خارجي مُراد تحقاراده مستلزم 
عبارت ديگر،   به يافته باشد؛ خارج تحققتكويني خدا قرار گرفته كه در  هچيزي مورد اراد

  .هاست همان حدوث پديدهتكوينيِ الهي اساساً  همصداق خارجيِ اراد
  

  منابع
  ـــــــــــــــــــــــــ
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  .، چاپ اول فرهنگى تحقيقات و مطالعات شاهرودى، تهران، مؤسسه
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